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  »مسائلي چند پيرامون خانقاه چلبي اوغلو و ارتباط آن با مولويه«
  1علي كارگر پيشه
 مدرس دانشگاه پيام نور ماهنشان

 : مقالهچكيده

چلَبـي  « خانقـاهي معـروف بـه    ه، خدابنـد ـ چند صد متري جنوب غربي سلطانيه  در فاصلة
اه آرامگـاهي   ق ـچسبيده بـه خان   . نامند مي» كچه بورك «ته كه در اصطلاح محلي      قرار گرف » اوغلو

وجود دارد كه بنا به تصريح منابع و نظر باستان شناسان متعلق به شيخ براق بابـا مرشـد براقيـه                     
الدين مولـوي    توسط مولانا جلال  ه  كه ب (پيروان اين طريقت ارتباط تنگاتنگي با مولويه        . باشد مي

هـاي مولويـه، اتحـاد       و آمـوزه   رسد در توسعه افكـار     به نظر مي  . داشتند) اري شده بلخي بنيانگذ 
تعامل ايـن دو    . رهبران اين طريقت با براقية سلطانيه سبب ايجاد خانقاه چلبي اوغلو شده است            

لو عارف فرزنـد سـلطان ولـد شـده اسـت نـه اينكـه         غطريقت باعث انتساب براقيه به چلبي او      
ان واقع باشد و يا وزيري مغولي، چلبي نام اين خانقاه را به نـام خـود                 آرامگاه چلبي در اين مك    

در نهايت اينكه سلطانيه شهري جديد ساخت است و خانقاه چلبي اوغلو ارتباطي             . ساخته باشد 
  .با رباط ندارد

  :ها كليد واژه
  .عرفان، عارف، خانقاه، رباط، مولويه، شيخ براق بابا، براقيه، چلبي اوغلو

                                                 
1- Alikargarpisheh@yahoo.com 
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 گفتارپيش

 او مـي كوشـد بـا        ،اسـت اجتماعي  رسيدن به سعادت واقعي هدف اصلي انسان در زندگي          
من عرَف  «: شناخت خود به حقيقت زندگي دست يابد اين گفته را حديثي از پيامبر مؤيد است              

  هرب رَففَقدَع هدر اين بعد عرفان يكي از راههاي وصول به حقيقت با تأكيد بـر كـشف و      1»نَفس 
ود همراه با تزكيه نفس است، عرفان معرفت قلبي است كه از طريق شـهود بـاطني حاصـل                   شه
شود، علم به خداي سبحان در اسماء و صفات است ؛ علم به مبدأ و معاد، حقيقـت عـالم و                      مي

اما جسورانه ترين روش تحصيل كمال مطلوب و والاتـرين اشـتياق روحـاني              . ذات الهي است  
كنـد   روابط و وظايف انسان با خود، با اجتماع و با خدا را بيان مـي              ديني عرفان عملي است كه      

دانش مبتني بر عرفان را معرفت خوانند كه مجاهده اي براي آزاد ساختن نفس از تنگناي قيـود                  
او واجد مقام عرفـان اسـت، بايـد         . نامند مي» عارف«سالك اين راه را     . باشد و اتصال به مبدأ مي    

ند تا به قله رفيع انسانيت برسد، وصول بـه ايـن درجـه كـار عقـل و       مقامات و منازلي را طي ك     
يعني سالك متحرك و پوياسـت از       . انديشه نيست بلكه كار دل و مجاهده و تهذيب نفس است          

  2.انّا للّه و انّا اليَه راجعِون: خدا مي آغازد و به خدا مي انجامد 
اليت هاي دست جمعي بدل شـد كـه         اين سير عرفاني در گذر زمان از حالت انفرادي به فع          

هاي مختلفـي را بـه       ها و طريقت   مسلك. گرفت اي از قوانين و رسوم خاص را دربرمي        جموعهم
هاي خود در تقـرب      اينها براي انجام مراسم   . وجود آورد كه هر كدام براي خود پيرواني داشتند        

، علـت پيـدايي و      و وصل در محلي به نام خانقاه جمع مي شدند كه شناخت درست اين اماكن              
هاي مذهبي و اجتماعي؛ ترقي و توسعه؛ آداب    گيري؛ سير تكوين و ايجاد آن؛ زمينه       عوامل شكل 

                                                 
  .نيز آمده است) ع ( مام علي از ا» غرر الحكم «  ؛ اين روايت در 355 ص 2 بحارالانوار ، ج ـ1
 قديمي ، مهدي ، نگرش جامعه شناسي به زمينه هاي اجتماعي پيدايش عرفان ، فـصلنامه تخصـصي عرفـان ،                      ـ2

  .129 – 126سال چهارم ، شماره چهاردهم، ص 
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ي يسازمانها و سرانجام افول و قهقرايي در جهان اسـلام از اهميـت بـسزا               و رسوم؛ ساختارها و   
قـت  در عرصه تحولات سياسي نيـز تـأثير زيـادي داشـتند ماننـد طري               برخوردار است، چه بسا   

  . صفويه
بـا   سياسـي،  ـف و عرفان تحت تأثير عوامل گونـاگون اجتمـاعي    در قرن هفتم هجري تصرّ

 اما با حمله مغـول دوره انقطـاعي روي داد كـه    ، فلسفي به حيات خود ادامه دادـ مذهبي  ةصبغ
ظهور مولويه، صـفويه، بكتاشـيه گـواه گفتـه فـوق            . پس از آن حياتش دوباره از سر گرفته شد        

 خصوصيات اين قرن بود كه خانقاه از نظر كاركرد و نقش، ريخت و ساختار اهميت و                 از. است
وظـايفي چـون تعلـيم و    :  سياسي تأثير گذاشـت ـكثرت بيشتري يافت و بر تحولات اجتماعي  

هـاي ايـن     از جملـه خانقـاه    . دار شد  تربيت مديران، هدايت و ارشاد طالبان و متقاضيان را عهده         
است كه در شهر سـلطانيه واقـع شـده، تحقيقـي            » چلبَي اوغلو «ناشناخته  دوره خانقاه مهجور و     

  .پيرامون منشأ و اصل آن انجام نشده است
آيا مقبره كنار    :گيرد از اين قرار است     در اين مقال مهمترين مسائلي كه مورد بررسي قرار مي         

 ـ                دين بلخـي   خانقاه چلبي اوغلو آرامگاه اولو عارف چلبي نوه پسري حـضرت مولانـا جـلال ال
چلبـي  «كند؟ اگر نه، چرا اين مكان بـه نـام    است؟ چه مداركي و شواهدي اين گفته را تأييد مي 

معروف شده است؟ آرامگاه متعلق به كيست؟ چه پيوندي بين صاحبان ايـن خانقـاه بـا          » اوغلو  
و ساخته شده است؟ مدارك » چلبي وزير مغولي«عارفان مولويه وجود داشت؟ آيا خانقاه به نام   

اسناد از اين مورد چه چيزي در دست است ؟ آيا خانقاه چلبي اوغلـو بـه جهـت نزديكـي بـه                       
آسياي صغير و هم مرزي تقريبي با جهان كفر، در خط سيري از رباط بـه خانقـاه تبـديل شـده                      

كند؟ در منطقه سلطانيه كنوني، پيران و بزرگان، اين خانقاه           است؟ يا مدارك غير اين را ثابت مي       
شود؟ هـدف   خوانند، اين عنوان به چه معنايي بوده چرا به اين نام اطلاق مي مي»  بورك كچه«را  

باشد كـه   اين پژوهش رسيدن به پاسخي منطقي با عنايت به منابع اصلي پيرامون مسائل فوق مي      
از نظر پيشينه تحقيقي نيز مورد بررسي نقادانه قرار نگرفته است تنها كتابي كه چنين ديـدگاهي                  

اثر هوشنگ ثبوتي اسـت بـا       » بناهاي آرامگاهي زنجان  «اي است از كتاب      ع داشته مقاله  به موضو 
نگارنده اين سطور با در نظر داشتن اعتبار و         .  اول دستنگاهي مختصر و بدون تدقيق در منابع        

  .اي به تحقيق در اين موضوع پرداخته است اهميت منابع اصلي و پايه
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  :ون آنخانقاه چلبي اوغلو و مسائلي پيرام
بنا به تصريح افلاكي تذكره نويس مولويه در قرن هـشتم هجـري پـس از غـازان خـان كـه                  

ين ي ـبعد از اندك مدتي بـه آ      . سلطان محمد خدابنده اولجايتو به سرير سلطنت ايلخاني تكيه زد         
نمايـد، حتـي بـه منظـور بيـرون       » سب صحابي كرام  «او قصد داشت    . رافضي شد  يدهيتشيع گرا 

جمـاعتي  » ))ص(پيامبر اكرم   (از جنب صديق اعظمش     ) ابوبكر(ك صديق اكبر    جسم پا «آوردن  
چون اين خبربه   . خطباي ممالك روم از ذكر نام مبارك صحابي منع شدند         . را فرستاد، نقب زنند   

: پسر و جانشين مولوي سلطان ولد رسيد فرزندش اولو عارف چلبي را خوانـده بـه وي گفـت                  
. و او را از آتـش دوزخ برهـان        »  مـسكين را دريـاب     ة بنـد  راست به اردوي خان برو و آن خر       «

اگرچه اين دستور بنا به موانع تقدير در همان موقع واقع نگشت زيرا سلطان ولد در اين هنگام                  
اولو عارف عازم سلطانيه، پايتخت ايلخانان و مقرّ حكومتي         . ق. ه 715فوت شد، ولي در تاريخ      

 با اين همه به 1.و باخبر شد  د، از سفر آخرت اولجايت    گشت چون به ولايت ارزروم رسي      اولجايتو
، اولـو   »هنوز اكابر سلطانيه در لباس عزا بودنـد       «سفرش ادامه داده به سلطانيه رفت در حالي كه          

 به سماع پرداخت و در ديدارش بـا بزرگـان و ابوسـعيدخان بـه آنهـا تعزيـت                2عارف در زاويه  
 شـيخ بـراق بابـا       ةراب مولوي، در كنـار بقع ـ      يحتمل سماع اولوعارف در زاويه شيخ سه       3.گفت

چون حيران امير جي بقونيه رسـيد     «انجام شده چه در صفحاتي آتي كتاب مناقب العارفين آمده           
 ـ           ) آرامگاه مولوي (و زيارت حضرت تربه       مبـارك   ةرا دريافته چلبي مـا مـذكور را در عـين ترب

 دست كه بـاز در سـماع شـما     سماع داد و در كنارش گرفته فرمودش كه عيد كوچك آينده اومي           
 با وقوف به اين مطلب كه حيـران از خلفـاي شـيخ              4.»باشيم و كلاه سپيد خود را بر سر او نهاد         

                                                 
مـدن  تـاريخ ايـران كمبـريج از برآ   : ش . ر . در سلطانيه فوت شد  . ق   . ه 716 رمضان   28اولجاتيو در تاريخ     ـ1

 .380ص ، 5ج بويل ترجمه حسن انوشه ، . آ .  ايلخانان ، گردآوري جي -سلجوقيان تا فروپاشي دولت 

يك محل فردي و حجره اي شخصي در يك مجتمع ساختماني همانند حجره طلاب علوم ديني در حوزه ها                    ـ2
 با فراغ بال خاطر به خـود و         بدان جهت زاويه گفته مي شود كه سالك مي تواند در آن كنج و گوشه آرام گرفته                . 

در ساختمان خانقاه علاوه بر حجره هايي كه به سـالكان تعلـق داشـت ، زاويـه اي نيـز                     . خداي خويش بپردازد    
  .98 تاريخ خانقاه در ايران ص .ش. ر . مخصوص شيخ و مدير خانقاه بود 

 .861 – 858ص ، مناقب العارفين ـ3

 .862همان، ص ـ 4
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گردد كه سماع اول اولوعارف در سـلطانيه احتمـالاً در زاويـه              براق بابا بوده اين قضيه مسلم مي      
در سـفر دوم نيـز در       شيخ سهراب مولوي در كنار آرامگاه شيخ براق بابا واقـع گـشته اسـت و                 

 از سوي ديگر نظر به اينكه اولوعارف چلبي با هر طريقتـي             1.اند همين زاويه به آسايش پرداخته    
 2»داشت مستور مي ... ي نامحرمان    شاهد معني خود را از ديده     «نمود و    همسويي و همراهي نمي   

رويـشان آقـا   د. نگريـست   حقارت مـي ةهاي صوفيانه را دوست نداشت و آنها را به ديد         طريقت
خبرنـد در    خدا دانسته كه از سرّ خود بي       شهري را مردمي خوش، تابع رسوم و ظاهر گير، اما بي          

چـه،  . محجوب و خدا خوانند نه خـدا دان       » و هو معكم  «خبرند از حقيقت     نتيجه از خدا نيز بي    
 مرد خـدا  خواند نه ارواح ياران خود را خدادان ذكر كرده و در طريقتش دانا را مرد خدا دان مي            

بشريت گـذر    داند كه از   يا در جايي ديگر سجدة صوفي توقات را سجدة كفر محض مي           . خوان
ها داشت ولي در سـلطانيه بـه          اگرچه برخوردي اين گونه با طريقت      3.نكرده تا به ملكيت برسد    

قرابـت و نزديكـي طريقـت        يدؤ اين موضوع م   4.ديدار حيران اميرجي رفته ، او را پسنديده بود        
باشد، اينكه براقيه خدا دان بودند       قيه با مولويه در آداب و رسوم ، آموزه ها و شيوه سماع مي             برا

تعارف از خلفاي آنها استقبال آنچنـان گرمـي         چه، اگر غير اين بود اولو عارف بي       . نه خدا خوان  
 در سلطانيه در كنارشان بـراي سـماع اجتمـاع         » در سال آينده در همان روز     «نمي نمود كه هيچ،     

  5.نمي كرد
اولوعارف چلبي دقيقاً مي دانست كه طريقت مولوي با حال و هواي شطّار تأسيس يافته بـا                 

 منشعب شده بودند و براق بابا را پيرطريقت خود مـي دانـستند              بابائيهاهل فتوت و براقيه كه از       
از اين چون وارد سلطانيه شد حيران از وي استقبال نمود همو بعد          . روابط بسيار نزديكي داشت   

 او را در كنار گرفت      6از مجلس سماع، چلبي   . تاريخ به قونيه رفت و تربت مولانا را زيارت كرد         

                                                 
 .896ـ همان، ص 1

 .873مان، ص ـ ه2

 .116ـ114ـ مولويه بعد از مولانا، ص 3

 .21پيشين، ص ـ 4

 .862، ص 2ـ مناقب العارفين، ج 5

 تقييـد   طريقه  ب» سيدي«و لقبي است كه از اصل معني عمومي         » آقا، خواجه و سرور   «ـ چلَبي در تركي به معني       6
. ر. الـدين  يافته است خاصه حسامو تخصيص عام به خاص منصرف و در اصطلاح متقدمان به مولويه اختصاص      
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  1.و كلاه خود را بر سر او نهاد
در . ق . ه 719 ذي حجـه     24 سال بعد از بازگشت از سلطانيه به تاريخ          2اولو عارف تقريباً    

در . ه چون به قونيه رسيد بيمار شـد       به تصريح افلاكي پس از بازگشت از لارند       . قونيه فوت شد  
اين اثنا به زيارت آرامگاه مولانا مشرف شده به سماع پرداخت و در محل مرقـدي كـه امـروزه                    

 وجود مرا در اين جايگاه      دفينه» تُربه الشَّخصِ مدفنَُه  «آسوده است دراز به دراز خوابيد و فرمود         
 يارانش در همان مكاني كه خود نشان داده         بنا به وصيت او جسم خاكيش را در ميان        . دفن كنيد 

  2.بود به خاك سپردند
در بررسي و نگاه اول آنچه به ذهن خطور مي كند اينكه افلاكي خـود از مولويـه بـود و از                      

پـس   .مرشدش اولو عارف تبعيت محض داشت و با توصيه وي كتاب مناقـب را تـأليف نمـود          
كه در ارائه وقايع، حقايق را به نفع طرايق تبـديل           توان به اظهارات او اعتماد كامل كرد چرا          نمي

بنـده  «او در جايي خـرد را  . نموده ممكن است پژوهشگران متأخر را در ورطة گمراهي بياندازد       
خطـاب مـي كنـد كـه بـه اشـارت عـالي              ) مولويـه (» كي خاك قـدم بنـدگان مخلـص اوسـت         

 ها را در ها و شنيده ديده  ازو حكايات مولويه و اصحاب كبار العارفين مأمور شد كرامات سلطان
  3.دست آورده گرد آوري نمايد تا ثوابي ب»  الاولياء ةتذكر«كتابي چون 

ها راه مبالغه در پـيش گرفتـه         و تذكره نويس  ب  اگرچه ممكن است افلاكي همانند ساير مناق      
اكثـر وقـايعي     اما نظر به اينكه      4،باشد و اولياء را در قد و قوارة انسانهاي فنا ناپذير تصوير كنند            

خاصه در  (كه نقل كرده به مشاهدات خود يا افرادي كه به آنان اعتماد داشته استناد جسته است                 
) موضوع مورد بحث ما يعني زندگي اولو عارف چلبي خود شاهد عيني وقايع و همراه او بـوده          

                                                                                                                            
گزارش موقـت طـرح مرمـت و احيـاء خانقـاه      . ش. همچنين ر . اكبر دهخدا ذيل واژه چ      لغتنامه دهخدا، علي  . ش

 .24، ص )بخش اول(چلبي اوغلو، ج نخست 

 .862، ص 2مناقب العارفين، ج ـ 1

 .973ـ968ـ همان، ص 2

 .13، مقدمة مصحح، ص 1ـ همان، ج 3

؛ سـخن گفـتن   )24، ص 1مناقـب، ج  (مستنـصريه شـب هنگـام    ة  مدرسةالدين از در قفل شد  ـ رد شدن جلال   4
؛ امر پيامبر به جد مولانا، علاءالـدين        )348همان، ص   (حضرت خضر پيامبر با مولوي درباره رموز پنهان حقيقت          

) جد مولانا(و وصلت حسين خطيبي محمد خوارزمشاه، وزير وي و دختر خوارزمشاه در خواب مبني بر ازدواج             
 ).8ـ7همان، ص (با دختر خوارزمشاه 
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 بايـد   از سـوي ديگـر    . درذكر اسنادش به استثناي روايات غير عقلاني ارزش و اعتبار زيـادي دا            
دانست كه تنها مدرك از مولويه در اين دوره در كنار ساير مدارك و منابع قرار گرفتـه در طبَـق      

 از نظر گول پينارلي،     1.قياس، خالي از اعتبار و ارزش كه نيست بلكه داراي اهميت زيادي است            
يـن  افلاكي در عين آنكه شخص مؤمني بوده با هيئت و علم رياضي سر و كار داشته است بـه ا                   

به انديشه اي مثبت اتكا داشته به استناد اين ، در مناقب اكثر وقـايعي كـه نقـل كـرده بـه                        سبب
مشاهدات خود يا افرادي كه به آنان اعتماد داشته استناد جسته است، اكثر اطلاعـاتي كـه ارائـه                   

اراي داده با سنگ مزارها منطبق است ، به استناد آنها مي توان تاريخ را تصحيح نمود كه خود د                  
زباني كاملاً روايي و نمونه بسيار زيبا و نغز فارسي مرسـل را             او  . اهميت و ارزش فراواني است    

  2.به دست داده است
مقـصود از ايـن     . ل قابل اعتماد و محل توثيق قرار مـي گيـرد            مأدر كل روايات او با كمي ت      

لاكي و شواهد ديگر    بررسي، بيان اين منظور است كه با عنايت به شاهد و سند معتبري چون اف              
 بـه گفتـه گـول       3.ولو عارف چلبي نمي تواند در سلطانيه باشـد        اكه در ذيل خواهد آمد آرامگاه       

پينارلي نيز آرامگاه اولو عارف چلبي در جانب چپ قسمت فوقاني تربت مولانا ، بالاي صفه و                 
ما چـرا خانقـاهي     ا 4. قبر او كتيبه اي نيست     ةپيش از مرقد شيخ كريم الدين قرار دارد بر صندوق         

معروف و مشهور است؟ اين مسئله همچنـان در         » چلبي اوغلو «كه در سلطانيه واقع است به نام        
  .ماند ابهام باقي مي

مطالب فوق را بررسي ساختار و بناي تقريباً محفوظ شده از عوامل طبيعي و انساني خانقـاه         
قـاه بـه    در ضـلع جنـوبي خان     . كند و آرامگاه بعلاوه تحقيقات ضعيف باستان شناسي تكميل مي        

 ايـن بنـا و      ،ي شكل آرامگاه وجـود دارد كـه بـه تـصريح محققـان             فاصله چند متري بناي گنبد    
                                                 

 .358ـ348 مولوي ديروز و امروز، شرق و غرب ص ـ1

 .174ـ173مولويه بعد از مولانا، ص ـ 2

 .»چلبي اوغلو«در كنار خانقاه ـ 3

هاي اساسي بين بناي چلبي اوغلو و بناهاي هم دوره آن در آسياي صغير استفاده از سـنگ بـه    ـ يكي از شباهت 4
گيـري و چيـدمان عملكردهـا از تـشابهات زيـادي              نظام معمـاري و شـكل     . نوان مصالح اصلي ساختماني است    ع

طرز تلقـي   با اين   . يا قوتية ارزروم شباهت زيادي دارد     برخوردار است، از اين نظر چلبي اوغلو با مدرسه ياقوتيه           
گـزارش موقـت طـرح      . ش. ر. كنـد    مـي  پيوند چلبي اوغلو و ساخته شدن بناي آن با مولويه ارتباط بيشتري پيدا            

 .31ـ28، ص )بخش اول(مرمت و احياء خانقاه چلبي اوغلو، ج نخست 
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جدا بودن مقبره و خانقاه ، مصالح به كار رفته          . اي با خانقاه ندارد    ساختمان به دلايلي هيچ رابطه    
 ـ      در آن ها نشان دهنده اين است كه اين دو بنا هم             دونالـد ويلبـر     .شده انـد  زمان با هم سـاخته ن

وضـع آذربايجـان مـساعد بـراي     : گونـه شـرح مـي دهـد     اختلاف زمان ساخت اين دو را ايـن  
 اين ناحيه كه قبل از سـال        ةهاي ساختماني نبود و همچنين خصوصيات سبك بنا در ابني          فعاليت

اط و  شود و اگر تـاريخ آن جديـدتر باشـد بايـد ارتب ـ             اند ديده مي   ساخته شده . ق. ه 726 / 725
 بنابراين احتمال مي رود كه مقبـره قبـل از خانقـاه             ،شباهت زيادتري يا بناي بزرگتر داشته باشد      

ار سـال   دآنـدره گ ـ  . ساخته شده است و اين محل از نظر تبرك براي خانقاه در نظر گرفته شده              
بـه  . ق .ه 732احداث بناي خانقاه و احتمالاً مقبره را با توجه به كتيبه موجود در آن جـا، سـال       

سال نوشتن كتيبه در اين بناي تـاريخي        . ق .ه 732ولي به نظر مي رسد سال       . دست داده است    
 مطالعـه كتيبـه حـك شـده جـرز           1.باشد كه متن آن نيز صراحتاً اين مورد را تائيد نموده اسـت            

سزايي برخوردار است قسمتي از     از اهيمت ب   تاريخي خانقاه    ةان جنوبي در حل مسئل    وجنوبي اي 
 ما اعتبار زيادي دارد بـا عنايـت         ةيبه از ميان رفته ولي آثار باقيمانده در روشن شدن مسئل          اين كت 

در كتيبه و تحقيقات محققان و باستان شناسان اين بنا به احتمال قـوي       » شيخ براق «به وجود نام    
 ايلخـاني و از خاصـان دربـار سـلطان           ةدور از جمله بزرگـان صـوفية     » براق بابا شيخ  «متعلق به   

بـه طـور قطـع     2.د خدابنده بوده مديران و خلفايي همچون حيران امير جـي داشـته اسـت             محم
 ةمعلوم نيست شيخ براق بر طريقت مولويه بوده يا نه ولي آنچه شايان ذكر است اينكـه در دور                  

 سـفر   در و مولويـه وجـود داشـت كـه           بلاقيـه خليفه و جانشين وي ارتباط زيادي بين پيـروان          
بـه تـصريح   .  شيخ بـراق را بـه گرمـي در آغـوش گرفـت          ةچلبي، خليف ،  اولوعارف به سلطانيه    

بـه عنـوان ايلچـي از سـوي         . ق. ه 707 / 706صاحب كتاب تاريخ اولجايتو شيخ براق به سال         
ايلخانان مغول به گيلان رفت در حدود لاهيجان گروهي از مردم گيلك بر او حمله نموده او را                  

دهـد   اين مقبره را چنانكه تحقيقات باستان شناسي نشان مي        با اين تفاسير اگر      3.به قتل رساندند  
آرامگاه شيخ براق، ايلچي ايلخاني بدانيم كه به حكم سلطان محمد خدابنـده نيـز سـاخته شـده                   

                                                 
 .106ـ105ص بررسي آثار تاريخي سلطانيه، ؛ 186ـ185 ص ، معماري اسلامي ايران در دوره ايلخانانـ1

 .44 ص ،)بناهاي آرامگاهي استان زنجان(زنگان ؛ سرزمين 860، ص 2مناقب، ج ـ 2

 . پاورقي99 و مولويه بعد از مولانا، ص 70ص ريخ اولجايتو، ـ تا3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  289 / ...و مسائلي چند پيرامون خانقاه چلبي اوغلو 

 

جـلال و عظمـت      1.باشـد .  ق   . ه 707 يا اوايل سـال      706باشد، بايد بنايي متعلق به سال هاي        
 به صورت برجسته اي نمودار شده با پيگيري راه          شيخ براق بابا در قالب يك بناي گنبدي شكل        

و روش او توسط مريدانش و تبليغ بزرگي و كرامات و نيز موضوع زيارت مـزار او و حـصول                    
اي را سبب گرديده است ايـن آرامگـاه    تبرك و روايي حاجات نيز بدان پيوسته ، آمد و شد عده  

 اقتـضاي موقـع و محـل در         مركزي و كانون فعاليت ظهـور نمـوده سـپس بـه            ةبه صورت هست  
شود و به تدريج گسترش مي يابد كه مورد اسـتفاده            پيرامون آن اتاقها و حجره هايي ساخته مي       

بنايي كه از آرامگاه شروع شده همراه خانقاه به صورت يـك            . مسافران و صوفيان قرار مي گيرد     
تكميـل  . ق. ه 733مجتمع ساختماني در مي آيد و به نـام خانقـاه و روضـه مقدسـه بـه سـال                     

. ق. ه 735از جمله چنين بناها و خانقاه ها مي توان خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلـي                . گردد مي
  .در قونيه را نام برد. ق .  ه 672در اردبيل يا حتي خانقاه خود جلال الدين مولوي 

بـي  به نظر مي رسـد نـه اينكـه واقعـاً چل           مي خوانند   اينكه اين خانقاه را به نام چلبي اوغلو         
اگر چه هنوز به طور قطع نمي توان بـه آن پاسـخ داد   (  باشد  شده در اين جا دفن 2.ولوعارفا

، بلكـه   ) مـي باشـد    DNAچرا كه مستلزم انجام تحقيقات دقيـق باسـتان شناسـي و آزمايـشات               
گونه كه قرابت و نزديكي روابط براقيـه بـا    بدين. اند انتسابي است كه براقيه به چلبيان پيدا كرده    

اي از مولويه جلوه داده است به طوري كه حتـي خـود              لويه فرقه مذكور را زاده و متولد شده       مو
چلبي دانسته چه بـسا خـود چنـين         ) اوغلو(براقيه نيز به چنين انتسابي راقب بوده خود را پسر           

نامي را بر خانقاهشان انتخاب نموده در تاريخ بر جاي گذاشته اند تنها مـدركي كـه مـي توانـد                     
هـايي   گول پينارلي نيز به چنين انتـصاب       3.حليل را گواه باشد تذكره احمد افلاكي است       چنين ت 

                                                 
فوت شـد، در حـالي كـه    . ق.  ه719كه اولو عارف به سال ـ با در نظر داشتن اين مطلب و دانستن اين موضوع          1

توان قاطعانه گفت كه مقبـره متعلـق بـه اولـو              ها قبل توسط پيروانش احداث شده بود مي         آرامگاه شيخ براق سال   
ها پيش از فوت اولو عارف ساخته شده باشد كه مدارك             بپذيريم بناي آرامگاه سال   لبي نيست مگر اينكه     عارف چ 

 .كنند غير از اين را تأئيد مي

عابــد چلبــي در زمــان ابوســعيد بهــادر از آنجــا كــه پــس از او اولــو عــارف، بــرادر و جانــشين وي، اميــر ـــ 2
كه شايسته او باشد ابراز نـشد       رود، چون مورد التفات و توجهي       ) سلطانيه(بر آن بود كه به اردو       ) ق.  ه736ـ716(

مناقـب  (ها    تا ساير چلبي  چلبي اوغلو به اولو عارف بيشتر است        توان حدس زد كه انتساب        تبريز بازگشت، مي  از  
 ).891، ص 2العارفين، ج 

 .862ـ858ص ، 2مناقب العارفين، ج ـ 3
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هاي نخستين، به پيروان سلطان ولد، ولدي به منتسبان اولوعـارف            در دوره : گويد اشاره كرده مي  
بعيـد نيـست كـه براقيـه و          1.گفتند ي، عابدي، مي  بچلبي، عارفي و حتي به مديران امير عابد چل        

 يچلب ـ«نتـساب بـه چلبـي، خـود و خانقاهـشان را             ا وابسته به مولويان سلطانيه نيز با        هاي گروه
  2. ناميده باشند»اوغلو

و زاويه او در سلطانيه نام برده       » شيخ سهراب مولوي    « در مناقب العارفين از شخصي به نام        
 ه آسايشِ  مذكور ب  ةشده كه در سفر دوم اولوعارف چلبي به اين شهر ، مرشد و مريدان در زاوي               

 زماني در ةبه درستي معلوم نيست شيخ سهراب مولوي كه بود و در چه بره  3.قيلوله رفته بودند  
 پينارلي، شيخ سهراب بايد خليفه مولانـا بـوده باشـد كـه در سـلطانيه                 ي سلطانيه بوده؟ به گفته   

 چون مولانا بعد از شمس هرگـز مـشغول چنـين كارهـايي              4.تخانقاه مولويه تأسيس نموده اس    
 هـم او در جـايي ديگـر كـه خلفـاي      5.نشده و او را قبل از آمـدن شـمس خلافـت داده اسـت            

در سـلطانيه نيـز     : نويـسد  اولوعارف چلبي را نام مي برد به شيخ سهراب مولوي اشاره كرده مي            
شيخ و خليفه   ،   شيخ سهراب مولوي   زاويه اي از سوي مولويان داير شده در آنجا شخصي به نام           

 ـ  گونـه بهـره   اولوعارف ماهرانه دريافت كه از نفوذ پدر و جد خود چ           6.بوده است   .رداري كنـد  ب
 . براي اداره آن مركز اوقافي دست و پا كـرد          هسلطان ولد عاشقان مولانا را در مركزي گرد آورد        
  .ركز همت گماشتهاي وابسته به م به اطراف خليفگاني فرستاد و به گشايش خانقاه

اولوعارف نيز با سير و سياحت تا زمان مرگ خود در همان طريق گـام برداشـت در زمـان                    
اي منـسوب بـه       ايلخانان و كوتاهيـه در آنـاطولي زاويـه         ةعارف در شهرهاي سلطانيه مركز ادار     

                                                 
 .238ـ237مولويه بعد از مولانا، ص ـ 1

بـه  اند؟    نخوانده» مولويه«يا  » مولوي«كه چرا اينها خود ار      ن است اين سؤال به ذهن خواننده متبادر شود          ـ ممك 2
رسد هيچ گروهي خواهان اين نيست كه هويت و استقلال خود را از دست بدهد به همين دليل براقيـه و                     نظر مي 
مـشخص تقريبـي بـراي خـود        با حدود   ان اسم خاصي    هاي وابسته به اين طريقت نيز جهت تمايز از مولوي           گروه

 .اند برگزيده

 .896، ص 2مناقب العارفين، ج ـ 3

 .اند به همين دليل او را مولوي خواندهـ 4

 .302 و 238ـ237مولويه بعد از مولانا، ص ـ 5

 .118همان، ص ـ 6
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  اگر چه گفته گول پينارلي كمي افت و خيز دارد ولي به نظر مي رسـد شـيخ                  1.مولويان داير بود  
سهراب در زمان سلطان ولد و يا پسر وي، اولوعارف به عنوان خليفه به سلطانيه رفتـه باشـد و                    

او در كنار آرامگاه شيخ براق بابا بوده كه با گسترش پيروان مولويـه و براقيـه بـه                    ةاحتمالاً زاوي 
ون تكيه  اي ديگر كه بايد بدان پرداخت اين كه اخيراً نظريه اي بد            نكته. خانقاه تبديل شده است   

اد معتبر و متون اصلي به وجود آمده كـه متأسـفانه بـر تحقيقـات اهـل ميـراث فرهنگـي                نبر اس 
 اين است كه چون ايلخان اولجـايتو شـهر سـلطانيه را بنـا نمـود وزراء و                   ،سلطانيه سايه افكنده  

با اي بنا كرده به منظور جلب توجه ايلخان و كسب امتياز بيشتر  بزرگان هركدام براي خود محله
 رشـيديه را بـه وجـود        ةخواجه رشيدالدين فضل اله همـداني محل ـ      . يكديگر رقابت مي كردند     

نيز كه يكي از وزراي مغولي ايلخـان بـود محلـه اي در نزديكـي آرامگـاه               » چلبي اوغلي «آورد،  
 خدابنده بـه سـاخت آن اقـدام         دسلطان محمد خدابنده در نظر گرفت و به دستور سلطان محم          

  2.اي ساخت نيز مقبرهنموده براي خود 
در دوره  » چلبي«يا  » چلبي اوغلو «با تدقيق در منابع، هيچ اثري از شخص يا اشخاصي با نام             

صدي امور اداري و ديواني باشد تا چه رسد به اينكه او وزير بوده، چرا كه                تايلخاني نيست كه م   
 .بـود » ايلخـان «بعـد از    در دوره ايلخاني نيز به مانند سابق وزير ركن دوم ساختار سياسي ايران              

چگونه ممكن است وزيري هرچند كم اهميت در اين دوره وجود داشته باشد، بـدون ايـن كـه                   
 ـ      با در نظر گرفتن تاريخ    . حداقل يكي از منابع به آن اشاره كرده باشند          ةنگاري همـه سـو نگران

با كمـال تأسـف     . نمايد اين امر محال مي   » جامع التواريخ «رشيدالدين فضل اله همداني با تأليف       
ق الـذكر اعتقـاد پيـدا       وبايد اذعان داشت كه مسئولين كنوني ميراث فرهنگي سلطانيه بر باور ف ـ           

البته اين موضوع جز در كتاب جغرافياي تاريخي سلطانيه اثر محمدعلي مخلصي و بـه               . اند كرده
 بـه   اي كوچك در كتابخانه ميراث فرهنگي زنجـان، مكتـوب نيـست يـا لااقـل                تبع آن در رساله   

باشد مگر بخش   اساس مي   اخير، در تحقيق تاريخي كاملاً بي      ة رسال .رؤيت نگارنده نرسيده است   
  .مطالعات كالبدي خانقاه كه جنبه تحقيقي داشته داراي اعتبار است

                                                 
 .127ـ125همان، ص ـ 1

تحقيـق دانـشجويان دانـشگاه      » وغلـي مرمت ابنيه خانقاه چلبي ا    « و جزوة    69ـ جغرافياي تاريخي سلطانيه، ص      2
موجود در كتابخانه ميراث فرهنگـي زنجـان،   ، معماري و شهرسازي، ريحانه زاهدي؛ تمنا وكيلي و مريم ابراهيمي  

 .42ـ37ص 
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بايست مـورد توجـه قـرار گيـرد         » چلبي اوغلو «از مسائل ديگري كه تحقيق پيرامون خانقاه        
 درگذر زمان به خانقاه تبـديل شـده اسـت؟ آيـا در ايـن زمينـه                  ،هاينكه آيا اين خانقاه رباط بود     

  مدارك و مستنداتي موجود است؟
، در قـرآن نيـز بـا تعـابيري چـون            »خانقـاه «و حتي   » كاروانسرا«،  »پاسگاه مرزي «رباط يعني   

تواند  مي» استعداد«،  »اطمينان و آرامش  «به كار رفته به معناي      » ربطنَا، ليربِط، رابطو، رباط الخيل    «
جهاد براي مسلمانان واجب عيني و شـشمين        . منشأ خانقاه باشد كه ريشه در جهاد با نفس دارد         

انجام عبادت  . مرزها گشت ركن عبادت اسلامي است كه موجب رباط سازي و رباط نشيني در             
ه سرمـشق   در اين مورد هم اهل صفّ     . ها كشاند  ، صوفيان را به رباط    )جهاد اصغر ( ديني   ةو فريض 

 رباط عزلت گزيده به فكر فرو     ةمرابطان و صوفيانِ فارغ از جهاد در زاوي       ،  در اين اثنا  .  بودند آنها
ها، مبارزه با نفس اماره يا جهاد اكبـر          جستند يكي از همين راه     رفته راههاي ارتباط با خدا را مي      

 آنها  ترين دشمنان بود كه صوفيان از دشمن كشي به نفس كشي رسيدند            اره، دشمن نفس ام . بود
 بدين جهـت ربـاط هـا        . را پي ريزي كردند    فهاي مرزي پايه هاي عملي مسلك تصو       در رباط 

ها در نقاط مرزي بـه وجـود     حتي نخستين خانقاه  . نخستين مراكز افكار و اعمال خانقاهي بودند      
  1.شد مسائل نظري و عملي مسلك طريقت تشريح و تبيين مي آمدند كه در آن

 بايد ديد كه آيا سلطانيه از شهرهاي مرزي نسبت به جهان كفر             با در نظر گرفتن مطلب فوق     
؟ اگر اينگونه است در حدود و ثغور كدام منـاطق قـرار گرفتـه بـا كـدام                   ، يا نه  شد محسوب مي 

  گشت؟ هاي غير اسلامي همجوار مي سرزمين
 راه ابهر و زنجان در وسط جلگه بزرگي كه مقسم آب در جهـت شـرقي و                  سلطانيه در نيمة  

 كيلومتري شهر زنجـان     37 ة سياسي استان زنجان به فاصل     ةاست، قرار دارد كه در محدود     غربي  
جواري با سرزمين هاي غيـر اسـلامي بـه آسـياي             اگرچه اين شهر از لحاظ هم     . واقع شده است  

در شمال غربي و ارمنستان و گرجستان در شمال، تقريباً نزديـك            ) امپراتوري روم شرقي  (صغير  
بعي به سلطانيه به ديد شهر مرزي و پايگاه دفاعي در برابر كفـار نگريـسته                است ولي در هيچ من    

بـا در نظـر     . چراكه اين شهر جديد التأسيس و در دوره ايلخانـان بنيـاد نهـاده شـد               . نشده است 
. گـردد  بنياد مـي   در سلطانيه بي  ) چلبي اوغلو (» تبديل شدن رباط به خانقاه    «گرفتن اين موضوع،    

هـاي   براسـاس يادداشـت   . گذارد  سلطانيه نيز بر اين استدلال صحه مي        تاريخي تكوين شهر   رسي

                                                 
 .76ـ66 تاريخ خانقاه در ايران، ص ـ1
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گونـه اثـر سـاختماني       علي هيچ ف ة در سلطاني  ،حمداله مستوفي و حافظ ابرو قبل از حمله مغول        
ل پـس از اسـتقرار در ايـران و          غـو  اين ناحيه شكل مرغزار و چمنـزار بـوده سـلاطين م            1،نبوده

شدند و    شكار و گذرانيدن ايام تابستان به آن سو روانه مي          پايتخت قرار دادن تبريز كم كم براي      
به همين جهـت ايـن       2.كردند با برافراشتن چادرها ايام استراحت تابستاني را در آنجا سپري مي          

او را   «ارغـون در زمان ايلخان     3.نزار يا شكارگاه شاهين ناميده شد     محل قنقور اولانك يعني چم    
 پس .خواست شهري بنا كند كه آن، شاه بلاد باشد    » ور كرده ارت سلطانيه بر خاطر خط    مداعيه ع 

ه سـاخت شـهر      ب عمر ارغون  5. انتخاب شد  4.از بررسي و تحقيق آخر الامر موضع قنقور اولنگ        
 طبـق ايـن   6.اتمام رسانيده بـه نـام خـود منـسوب كـرد     ه را ب آن كفايت نكرده پسرش اولجاتيو  

ور از مرزهـا بـود، در نتيجـه خانقـاه چلبـي             شواهد و مدارك سلطانيه، شهري تازه ساز و بـه د          
نظامي مورد استفاده قرار گيرد      رهايو نبوده كه مكاني به منظ     7اوغلو، رباط يا كاروانسراي مرزي    

ب ت ـم از پـلان معمـاري عقايـد و مرا         لهاي م  و سپس به خانقاه تبديل شده باشد، بلكه مجموعه        
شـامل صـحن مركـزي و       : شده اسـت    يك از فضاها با عملكردي خاص اجرا         صوفيه بوده، هر  

                                                 
انيه فعلـي بـا ايـن      كه شهر سلط  اند    دانسته» شرويان«يا  » شروياز«بعضي از پژوهشگران اسم قديمي سلطانيه را        ـ  1

محل ادغام و يا بر روي آن بنا شده، در حاليكه در محل سلطانيه و حوالي شهر فعلي آثار شهر سازيي كـه بتـوان                      
» شـروياز «كتاب بناهاي آرامگاهي اسـتان زنجـان        بنا به استنتاج صاحب     . گردد  ناميد ملاحظه نمي  » شروپاز«آن را   

بناهـاي آرامگـاهي    (منطقه مسكوني ديگري در حـوالي سـلطانيه اسـت           شود كه     ناميده مي » وير«و  » ويار«امروزه  
: نويـسد   تأئيد كرده چنين مي   » سلطانيه« در كتاب    اين استدلال را علي هشترودي    ).70 و   38ـ37ان، ص   استان زنج 

بـوده    آباده مـي  همچنان در جوار آن     اين قصبه پس از بناي سلطانيه       سلطانيه بر روي شهروياژ ساخته نشده بلكه        «
 ).68سلطانيه، علي هشترودي، ص (» ستا

 .56ـ55 القلوب، هةنزـ 2

) بخـش اول  (ج نخـست    ) طرح ميهمانسراي سلطانيه  (گزارش موقت طرح مرمت و احياء خانقاه چلبي اوغلو          ـ  3
 .18، ص 79ارديبهشت ... بخت و  محمدرضا نيك

؛ سـلطانيه اثـر علـي    71ـ ـ70، ص بناهـاي آرامگـاهي اسـتان زنجـان    . ش.ر» قنقور اولنگ«يابي   ريشهـ در مورد    4
 .64ـ62هشترودي، ص 

 .8الدين عيداالله بن لطف اله معروف به حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ رشيدي، ص  ـ خواجه شهاب5

 .55 القلوب، ص هةنزـ 6

 .23، ص )بخش اول(ج نخست  گزارش موقت طرح مرمت و احياء خانقاه چلبي اوغلو، ـ7
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واحد نخستين در قسمت ورودي به مرتبه       . اند حجرات كه در اضلاع شرقي و غربي قرار گرفته        
فقرا اختصاص داشته، طالبان جنت مرتبه بعدي ايـن فرقـه، در زوايـاي قـسمت ورودي جـاي                   

 و ميدان را با دارا بودن درهاي كوتاه محل رياضت حجرات انفرادي صحن مركزي. اند گرفته مي
صحن خانقاه محل سماع جمعي بوده كـه پيـر در           . داده است  با توجه به مراتب آنها تشكيل مي      

  1.گرديده است ذكر برپا مية زده و بدين ترتيب حلق وسط و مريدان در گرداگرد آن حلقه مي
در اصـطلاح    2»كچه بورك « اما نكته آخري كه براي بررسي مانده است اطلاق عنوان و نام             

 حقيقتي نهفته است كـه بـه صـورت          ةبي شك اين نام در بردارند     . باشد لي به اين خانقاه مي    مح
نـزد عرفـا و     » كچـه بـورك   «سينه به سينه تا عصر حاضر انتقال يافته از اعتبار و جايگـاه ويـژه                

چنانچه سـنگ قبرهـاي پيـران مولـوي در تركيـه            . متصوفه خاصه طريقت مولويه حكايت دارد     
هوشنگ ثبوتي تحليلي جالـب و تـا حـدودي منطقـي از ايـن               . بورك نيست شباهت به كچه     بي

» اولي عارف چلبي كچه بوركي    «دهد ، به گفته او احتمالاً نام اين مكان بايد            دست ي ه  موضوع ب 
ر جـي  مي ـق اولو عارف در ديـدار بـا حيـران ا      . ه 717ـѧ 716 هاي زيرا در حدود سال   . بوده باشد 

ن و تبرك به حيران داده      ضمن سماع، كلاه خويش را از باب تيم       خليفه شيخ براق بابا در قونيه،       
وي نيز اين كلاه را بر بالاي مزار پير خود يعني شيخ براق نهاده احتمالاً به مناسبت وجود كـلاه            

نامگذاري شـده   » اولي عارف چلبي كچه بوركي    «چلبي در اين آرامگاه بناي مورد بحث به اسم          
  3.است ثير نبودهأت ز در اطلاق اين نام بدان شايد بيالبته شكل بناي گنبد ني. باشد

                                                 
 گـزارش موقـت طـرح مرمـت و احيـاء            53ـ52هاي آرامگاهي استان زنجان، ص      ؛ بنا 163ـ تاريخ زنجان، ص     1

 .28و 27، ص )بخش اول(خانقاه چلبي اوغلو، ج نخست، 

 .است» كلاه نمدي«ـ كچه بورك به معناي 2

 .51 و 47ـ بناهاي آرامگاهي استان زنجان، ص 3
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، كيهـان،   1366 توفيـق سـبحاني،      ةبعد از مولانا، ترجم    گول پينارلي، عبدالباقي، مولويه      ـ13
  .تهران
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تحقيق دانشجويان دانـشگاه معمـاري و شهرسـازي،         » غلي چلبي او   خانقاه مرمت ابنيه  «ـ16
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  .فرهنگي زنجان
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  .انتشارات علمي و فرهنگي، تهران
  .، انتشارات ترفند، تهران1381 هشترودي، علي، سلطانيه، ـ19
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